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من گنجشک نیستم

 نویسنده: ▪
▪مصطفی▪مستور

انتشارات:▪نشر▪مرکز ▪
آخرین▪چاپ:▪1400 ▪

104▪▪▪▪صفحه▪ ▪

داستان کتاب در یک تیمارســتان روانی می گذرد و در هر 
بخش بــه وضعیت و حالات یکــی از بیماران تیمارســتان 
پرداخته می شود. راوی اول شخص خودش یکی از بیماران 
این تیمارســتان است. »من گنجشــک نیستم« یک رمان 
واقع گراست. داستان در بیست بخش رقم می خورد. زاویه 
دید این داســتان اول شــخص اســت. می توان گفت زبان 
داســتان به زبانی ســاده و صریح میل می کند. زمان هایی 
که راوی دچار تشــنج می شود، مستور زبان ساده  روایت را 

به زبانی جنون زده تغییر می دهد.

سه گزارش کوتاه درباره نوید و نگار

 نویسنده: ▪
▪مصطفی▪مستور

انتشارات:▪نشر▪مرکز ▪
آخرین▪چاپ:▪1400 ▪

124▪صفحه▪ ▪

»ســه گزارش کوتاه دربــاره  نوید و نگار« ماجرای ســه روز 
از زندگــی یک خواهر و برادر اســت. مســتور پیش از این 
شــخصیت نگار را در یکی از اپیزودهای کتاب »استخوان 
خوک و دســت های جذامــی« هم معرفی کــرده بود. این 
رمان در فضای تهران امروز می گذرد و ســفری به لایه های 

زیرین جامعه امروز پایتخت نشین دارد.

معسومیت

 نویسنده: ▪
▪مصطفی▪مستور

انتشارات:▪نشر▪مرکز ▪
آخرین▪چاپ:▪1400 ▪

192▪صفحه▪ ▪

»معســومیت« آخرین اثر داستانی مستور اســت. »معسومیت« 
روایت گرِ یک زمستانِ طولانی از زندگیِ یک جوانِ خسته، کلافه 
و البته جســت وجوگر است که عشق به ســینما را از پدرش ارث 
برده و دیدارِ تصادفیِ دوستی قدیمی، او را از کارگری در کارواش 
به نویســندگی در رادیو رسانده است. نویسنده ای که البته استادِ 
غلط  نوشتنِ کلمات و نادیده  گرفتنِ قواعد املایی است. سراسر 
رمان از عنوان تا پاراگراف آخر، پر از غلط های املاییِ راوی است.
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نویســندگی و اصولا روایت گری کرد، این بود که؛ 
در احوالِ آدم ها دقیق می شــد و حتــی در غیابِ 
دوســتانش افعال و رفتــار احتمالی آنهــا را در آن 
ســاعات و لحظات تصور و تخیل می کرد. این گونه 
شــد که از ده ســالگی علاقه مند به کتاب  خواندن 
شــد و بیشــتر پولش را صرف خرید کتاب می کرد 
و البتــه پدرش مخالفتــی با این قضیه نداشــت. 
در شانزده ســالگی به ادبیات عرب و فلسفه توجه 
نشــان داد و در ادامه به خواندن حافظ، ســعدی 
و سهراب ســپهری روی آورد. پس از آن همیشه و 
حتی در خوابگاه دانشجویی بیش از هر چیز و هر 
کس با کتاب های )به قول خودش( متفرقه مأنوس 
بود و بیشتر و بیشــتر از رشته تحصیلی و آدم های 

اطرافش جدا می شد.
مصطفی مستور به هنرهای نمایشی نیز علاقه 
دارد. او دو نمایش نامــه بــا نام هــای »دویــدن در 
میدان تاریک مین« و »پیاده روی در ماه« نوشــته 
اســت و مدتی نیز دنبال فیلم ســازی رفت، اما به 
گفته خودش متوجه شد این همه زحمت و هزینه 
برای ســاخت یــک فیلم چند دقیقــه ای فایده ای 
ندارد و چندان که باید در جامعه تاثیر نمی گذارد، 
اما ادبیات ظرفیت بی نظیری دارد برای ارائه آنچه 
در ذهن آدمــی می گذرد؛ به قول کیشلوفســکی 
ســینما چــون فیزیکــی و تصویری اســت چنین 

امکاناتی ندارد.
او به فیلم ساز مشهور لهستانی )سازنده سه گانه 
قرمز، ســفید، آبی( »کریســتف کیشلوفســکی« 
علاقه فراوانی دارد و کتاب »سرشــت و سرنوشت« 
تالیف مونیــکا مور را که درباره آثار این ســینماگر 
است ترجمه کرد، همچنین یک مجموعه نقد نیز 

بر آثار کیشلوفسکی منتشر کرده است.
او کتاب هــای »ریمونــد  ترجمــه  آثــار  ســایر 
کارور« داستان نویس مشــهور آمریکایی است که 
داستان کوتاه های او شــهرت دارد. از جمله فیل، 
صمیمیت، تلفن بی موقع و... آثار پژوهشی مستور 
شــامل »مبانی داستان کوتاه« و »پرسه در حوالی 
زندگی« )یادداشــت هایی بر عکس های عکاسان( 
اســت. او همچنین دو مجموعه شــعر را با عنوان 
»دست هایت بوی نور می دهند« در سال ۱۳۹۰ و 
»گربه همســایه« سال ۱۳۹5 در نشر مرکز چاپ و 
منتشر کرد. اصلا از قلمی که »روی ماه خداوند را 

ببوس« آفریده، دریغ است اگر شعر ننویسد.
مضمون و محتوای اغلب داســتان های مستور 
»عشــق« اســت. او به عشــق نگاه خــود را دارد و 
شــاید بازســازی این مفهوم در آثارش، جوری که 
داستان هایش برچسبِ سانتامانتالیستی به خود 
نگیرد، موجب شــد طیف بسیاری از خواننده ها را 
به سمت خود و داستان هایش بکشاند. چاپ های 
دورقمی کتاب هایش این را تایید می کند. عشــق 
در کتاب هــای مســتور اندکــی دور از دســترس 
و رمانتیــک اســت به یک معنا مســتور، عشــق را 
در »فصــل« و عــدمِ »وصــل« می دانــد. در »من 
گنجشک نیستم« می نویسد عشق تا ابد در ذهن 
می ماند و قابل فراموش کردن نیست. همین نگاه 
عاشــقانه و شاعرانه است که ادامه یافته و به مقوله 
خداوند و وجودِ جانِ هستی رسیده است. پرسش 
شــخصیت های مستور این اســت: آیا خدا وجود 
دارد؟ و اگر وجود دارد پــس این همه بی عدالتی، 

بیماری فقر و غیره برای چیست؟ 
تنهایــیِ انســان به شــکلی اســتعاری از دیگر 
موضوعاتــی اســت کــه دســتمایه داســتان های 
مستور قرار گرفته است. اغلب انسان های مستور 
نوعی زیســت و تفکر شــاعرانه دارنــد و اگرچه در 
موقعیت هــای متفاوتــی قــرار می گیرنــد و اصولا 

آدم های عادی هســتند، اما زبان و تفکرِ شعرگونه 
دارند.

در داستان های مستور یک سری مولفه تکراری 
وجود دارد، گویا جهان نویســنده ثابت اســت؛ او 
درباره عشــق، انســان، مرگ و ایمان می اندیشــد 
و می نویســد. او گاه ســرزمینی می ســازد ســرد، 
ناامیــد و خاکســتری شــبیه دنیــای کافــکا، اما 
برای پرکردن این خلاء اکســیری جز عشــق سراغ 
نــدارد؛ زیــرا آدم های قصــه او با اینکه دســت از 
ایدئولــوژی و اصول خــود برنمی دارنــد، اغلب به 
هدف نمی رســند؛ پس برای رهایــی فقط خود را 
بــه دامن رابطه ای گرم می اندازند. ردپای فلســفه 
اگزیستانسیالیســم را در رمان های مستور به وفور 
می توان یافت؛ او از نوجوانی علاقه مند به فلســفه 
بــوده و تســلط کافی بر انــواع نظریــات دارد. در 
تفکر اگزیستانسیالیســتی هر فــرد باید جداگانه 
هویت خود را پیدا کند و هویتش در جامعه شــکل 
بین  می گویند  اگزیستانسیالیســت ها  نمی گیرد. 
انســان و دنیــا رابطه ای شــکل می گیــرد، که اگر 
انســان با دنیا درگیری نداشــت و به زندگی عادی 
و روزمــره راضی بود پوچی وجود نــدارد؛ اگر این 
دو عنصــر در تقابل با یکدیگر قــرار گرفتند، برای 
انســان پرســش پیش می آید چــرا و ایــن جهان 
برای چیســت. اینجاســت که مفهوم پوچی پدید 
می آیــد. ایــن عقیده در داســتان های مســتور از 
زبان شــخصیت ها بارها و بارها بازگو شــده است. 
فلســفه اگزیستانسیالیسمِ او مبتنی بر وجود خدا 
نیز هســت. انسان های مســتوری به جایگاه خود 
در جهــان و ارتباط یا عدم ارتباطشــان با خدا نیز 
فکر می کنند. در همین جا نویسنده به نقش ایمان 
می پــردازد، او می خواهد ثابت کند اگر خدایی در 
جهان هست، به قدری فراتر از عقلِ انسانِ زمینی 
است که اثباتِ آن غیرممکن است، دست کم فعلا 
و بنابراین چــاره ای نداریم جز اینکه به عالم غیب 
ایمان بیاوریم، همان طــور که در »روی ماه خدا را 
ببوس« می گوید: »نگه  داشتن بادبادک در آن بالا 
از هوا کردن آن سخت تر است... هر کس روزنه ای 
است به سوی خداوند اگر اندوهناک شود، اگر به 

شدت اندوهناک شود...«
بیــش از دو دهــه از حضــور مصطفی مســتور 
در ادبیــات معاصــر می گــذرد. او از همــان اولین 
کتابــش خــودش را ثابــت کــرده بــود، و حــالا با 
بیــش از بیســت اثــر در حوزه داســتان و شــعر و 
نمایش نامه، نویسنده ای است که هر اثر جدیدش 
بــرای خواننده هــای پرطرفــدارش، »انتظــار« و 
»کشــف دنیای تازه ای« اســت. رضا امیرخانی با 
تقسیم بندی آثار مســتور به چند دسته، می گوید: 
»یکی از نقدهای رایج نقد فرمالیستی نوشته های 
مستور است، درحالی که من معتقدم به آثار او باید 
از منظــر محتوایی پرداخت.« منتقــدان معتقدند 
تاثیــر کیشلوفســکی و بیــش از آن ریمونــد کارور 
در نوشــته های مصطفی مســتور زیاد اســت. اما 
امیرخانی این نظــر را رد می کند و می گوید: »اگر 
قرار باشد مستور را تحت تاثیر هنرمندی بدانیم، آن 
شخص بیشتر کیشلوفسکی است تا کارور. او فقط 
در ســاخت فضا از کارور متأثر بوده و دید و نگاهش 
کاروری نیســت.« امیرخانی می گویــد: »اول باید 
مستور را بشناسیم، بعد سراغ نقد آثارش برویم، ما 
چاره ای نداریم جز اینکه او را جزو »فیدئیســم ها« 
بدانیم؛ زیرا او اولا خداباور است و ثانیاً سوالش این 
اســت که آیا خدا وجــود دارد؟« امیرخانی ضمن 
تفکیک داســتان  دینــی و مذهبی، داســتان های 
مســتور را دینی می داند، نه مذهبی؛ زیرا داستان 

مذهبی اِلمان های مذهبی دارد، مثل عاشورا.

مستور درباره عشق، 

انسان، مرگ و ایمان 

می اندیشد و می نویسد. 

او گاه سرزمینی 

می سازد سرد، ناامید و 

خاکستری شبیه دنیای 

کافکا، اما برای پرکردن 

این خلاء اکسیری 

جز عشق سراغ ندارد؛ 

زیرا آدم های قصه 

او با اینکه دست از 

ایدئولوژی و اصول خود 

برنمی دارند، اغلب به 

هدف نمی رسند؛ پس 

برای رهایی فقط خود 

را به دامن رابطه ای 

گرم می اندازند. 

ردپای فلسفه 

اگزیستانسیالیسم را 

در رمان های مستور به 

وفور می توان یافت؛ او 

از نوجوانی علاقه مند 

به فلسفه بوده و تسلط 

کافی بر انواع نظریات 

دارد


